
زندگی  به عنوان هدف  «خوشــبختی» 
تازه چند ســالی است که به دایره ایده ها و 
گفت وگوهای معمول ما وارد شــده است. 
نه تنها بچه های دهه  ۶۰، بلکه فکر می کنم 
بچه های متولد همین یک دهه پیش، بیش 
از آنکه به «خوشبخت شــدن» فکر کنند با 

ایده « مسئولیت» بزرگ شده اند.
کلاس چهــارم کــه بــودم، معلم مان 
برای ما که تازه ۱۰ســالگی مان را پشت سر 
گذاشته بودیم و در مدرسه اهدایی خیرین 
مدرسه ســاز درس می خواندیــم، در مورد 
ضرورت ساختن مدرسه سخنرانی می کرد. 
اما هیچ چیــز در اینجا متوقف نمی شــد؛ 
من و هزاران بچه دیگر در سن و ســال من، 
آن وقت ها در مدرســه می شنیدند که آدم 
بــزرگ با یک کلیــه هم می توانــد زندگی 
کند، پس چه بهتر که یــک کلیه اش را به 
کسی که ندارد اهدا کند. بدن انسان مقدار 
خونی را کــه در هر بار اهدای خون تقدیم 
می کند، ظرف ۲۴ ســاعت جبران می کند، 
پس چه بهتر که آدم هر وقت که توانست 

خون اهدا کند.
ما آخر هر ســال جلــد کتاب هایمان را 
که در طول ســال چیزی در صفحه هایش 
نمی نوشــتیم، باز می کردیم و تمیز و سالم 
تحویل مدرســه می دادیم تا ســال بعد به 
بچه هایی که پول کتاب ندارند، اهدا شود. 
کتاب هایــی کــه در کتابخانه مــدارس به 
دســت ما می دادند، از جنس زندگی نامه 
مصــور تندگویان بود و در انشــاهایمان از 
ما می خواستد توضیح دهیم چگونه برای 

آینده کشور مفید خواهیم بود.
آن وقت هــا کمتــر کســی بــود کــه 
زندگــی  هــدف  بنویســد  انشــایش  در 
«پول»دار شــدن اســت؛ بیشــتر بچه هــا 
می خواستند راه مستقیمی از خوزستان به 
نیشابور بکشــند که خانواده آقای هاشمی 
مجبــور نباشــند دور کشــور دور بزنند یا 
بــرای جنگل کــردن  کاری  می خواســتند 
بیابان های کشور و شیرین کردن آب خلیج 

فارس بکنند.
کسی نمی خواســت معمار و ثروتمند 
شــود؛ همه می  خواستند مهندس عمران 
و راه و ســاختمان شــوند و برای آدم های 
بدون خانه، خانه بســازند، یا پزشک شوند 
و آدم هــای فقیر را رایــگان درمان کنند، یا 
معلم شوند و بروند در مدارسی که معلم 

ندارند به بچه های محروم درس بدهند.
حــالا نمی شــود به ســادگی گفت که 
آن ادبیــات «مســئولیت» برای بــار آوردن 
بچه هایــی که مشــت های کوچک شــان 
حتــی از کشــوی جامیزی هــم کوچک تر 
بود، کار درســتی بود یا نه، اما می شود به 
راحتی نتیجه آن ســبک تربیت نسل را در 
بیست و چند  ســاله ها، سی و چند ســاله ها  و 
چهل و چند ساله های سرخورده و سرگردان 
امروز دید. بچه هایی که بزرگ شده بودند تا 
«دســت در دست هم دهند به مهر، میهن 
خویش را کنند آباد»، نه از اجبارهای روزمره 
خبر داشــتند، نه از ستاره داری و تأیید برای 
درس خواندن در دانشــگاه ! نه می دانستند 
که قرار اســت با انواع و اقسام سقف های 
شیشــه ای روبه رو شــوند و نه می دانستند 
کــه ممکن اســت  روزی بعــد از یک دهه 
کار کردن برای «آبادی» کشور، جایشان را با 
یکی یک دهه جوا ن تر و سفارش شده فلان 

شخص و فلان نهاد عوض کنند.
مــا با «آری آری جان خــود در تیر کرد 
آرش» بزرگ شــده بودیم و وقتی داشتیم 
از خیابان می گذشــتیم که بر ســر کارهای 
موقتی و پروژه ای مان حاضر شویم، یکباره 

به ما گفتند ماجرا چیز دیگری است.
جواب سؤال های کنکور را، صندلی های 
دانشــگاه را، مدرک تحصیلی را، پســت و 
ســمت و کرســی را می توان خرید، اگر با 
پول نشــد، بــا توصیه، اگر با توصیه نشــد 
با حــذف رقبــا! در مدرســه به مــا گفته 
بودند «مهاجرت» کار بزدل هاســت، حالا 
در تلویزیــون به مــا می گفتنــد «هرکس 
دوســت ندارد می تواند جمــع کند برود». 
فقط مشــکل این بود که مــا برای «رفتن» 
بزرگ نشــده بودیم و کسی نگفته بود یک 
روزی زمیــن را هــم از زیــر پــای ما جمع 

خواهند کرد.
«مقاومــت» بســیاری از مــا در برابــر 
ایــده مهاجرت، مقاومتی ناشــی از فضای 
«جامعه پذیر»شــدمان اســت؛ آن وقت ها 
قــرار نبود گفتمــان به ایــن زودی و با این 
شدت از دست در دست هم دهیم به مهر 

به «خالص سازی» تبدیل شود.
مــردم  عمــوم  کــه  روزهــا  ایــن 
چشــم  بــه  مهاجرت نکرده هــا  بــه 
شکســت خوردگان ناتوان نــگاه می کنند، 
«تأییدنشــده ها»،  «تسویه شــده ها»،  مــا 
باقــی  مثــل  «حذف شــدگان»  مــا 
شکســت خوردگان رمانتیک داســتان های 
تاریخی در برابر فریادهــای «زمانه عوض 
شــده» تنها می توانیم زیر لب زمزمه کنیم 

که « قرار این نبود».

ششــمین همایش پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران ســاعت 
۲۰ جمعه چهارم اســفند به پایان رسید. این همایش که با موضوع بازاندیشی 
در علوم اجتماعــی و موضوع ویژه زنانگی و تحول فرهنگی-اجتماعی برگزار 
شــد، در مدت پنج روز از ۳۰ بهمن تا چهارم اســفند محملی برای ارائه ۱۳۷ 
مقاله بود که با در نظر گرفتن سخنرانی های غیرمقاله ای، تعداد سخنرانی ها به 
۱۴۴ رســید که نشان از اســتقبال درخور و ارزشمند اندیشمندان و پژوهشگران 
علوم اجتماعی از این همایش دارد. مجموع سخنرانی ها در ۳۶ نشست (پنل 
تخصصی) ارائه شــد: یک نشست در دانشــگاه شیراز، یک نشست در دانشگاه 
رازی کرمانشاه، یک نشست در دانشــگاه خوارزمی کرج، دو نشست در فضای 
مجازی و ۲۹ نشســت در خانه اندیشمندان علوم انسانی در تهران. درباره این 
نشست می توان چندین یاداشت نوشت. در این یادداشت به برخی از ویژگی های 

همایش اشاره می کنم.
۱. ایــن همایش به همت انجمن جامعه شناســی ایران و همراهی چندین 
انجمن علمی دیگر و تلاش داوطلبانه حدود ۶۰ نفر از استادان و دانشجویان و 
فارغ التحصیلان علوم اجتماعی برنامه ریزی و اجرا شد. این همایش نشان داد 
که از یک سو، نهادهای مدنی واجد ظرفیتی هستند که بدون همراهی نهادهای 
دولتــی به راحتی می توانند فعالیت علمی گســترده و مانــدگاری را به انجام 
برسانند و از سوی دیگر، حتی اگر کمکی از سوی نهادهای دولتی انجام نشود، 
هر چند این جزء وظایف آنان است که از بودجه ها و امکانات دولتی برای تقویت 
نهادهای علمی و مدنی استفاده کنند، اگر آنان در برگزاری فعالیت های علمی، 
مداخله های بازدارنده نداشته باشند، می توان تلاش های علمی ارزشمندی را در 

نهادهای مدنی علمی به ثمر رساند.
۲. حضور زنان در این همایش بســیار چشمگیر بود. این حضور خود را در 

دو بخش علمی و اجرائی به خوبی نشان داد. از مجموع مقاله های ارائه شده، 
زنان سهمی ۴۴٫۶ درصدی داشتند که نشانه ای از حضور جدی آنان در تحلیل 
مسائل اجتماعی ایران است. علاوه بر اینکه مدیریت ۶۴ درصد از نشست ها بر 
عهــده زنان بود و مردان تنها ۳۶ درصد از نشســت ها را مدیریت کردند. بر این 
نکته باید افزود که در گروه اجرائی نشســت های تهران در مدت سه روز در سه 
سالن خانه اندیشمندان علوم انسانی زنان نقش بیشتری داشتند و آنان با تلاش 
و نظمی مثال زدنی، برگزاری هر نشست را در زمان بندی خود با پوشش عکاسی، 

فیلم برداری، تنظیم صدا و اتصال به فضای اسکای روم به انجام رساندند.
۳. نسل جدید فارغ التحصیلان علوم اجتماعی در این همایش، هم در میان 
سخنرانان و هم در میان شــنوندگان جایگاهی ویژه و اثربخش داشت. تعداد 
حاضران از نســل پیشین بســیار کمتر از نســل جوان بود. این بار تریبون دست 
جوانان بود تا آنان دیدگاه ها و تحلیل های خود را از جامعه شناســی و مسائل 
اجتماعی و فرهنگی در ایران بازگو کنند و نسل پیشین بیشتر شنونده بود. همین 

نکته موجب شد تا برخی از نشســت ها از شور و هیجان خاصی نیز برخوردار 
شود و روح پرشور جوانی، در مباحث و ایده های مطرح شده دمیده شود.

۴. بخــش ویژه این همایش کــه به زنانگی و تحــول اجتماعی-فرهنگی 
در ایران امروز اختصاص داشــت، با ۱۱ نشســت، یعنی ۳۰ درصد از نشست ها 
برگزار شــد که در آنها ۴۸ مقاله ارائه شــد؛ به عبارتی ۳۵ درصد از مقاله ها و 
سخنرانی های ارائه شــده در این همایش مختص بخش زنان بود. البته تعداد 
مقاله های مرتبط با زنان بیش از این مقدار اســت؛ چراکه برخی از مقاله های 
بخش بازاندیشــی نیز به وضعیت زنان در ایران اختصاص داشــت. در بخش 
ویژه زنانگی مباحث بســیار متنوعی ارائه شــد که در این  میان یک نشســت با 
چهار مقاله به وضعیت زنان مهاجر افغانســتانی اختصاص داشــت و نشان 
می دهد مسائل هویتی و زیست زنان افغانستانی، به طور خاص مورد توجه زنان 

پژوهشگر قرار گرفته است.
۵. تجربــه برگزاری ایــن همایش حکایــت از تداوم حیــات علمی علوم 
اجتماعی در بیرون از دانشگاه دارد. با این حال، ای کاش این همایش در فضای 
دانشگاهی برگزار می شــد تا ارتباط تنگاتنگی با زمینه علمی خود می یافت و 
فضایی برای حضور بیشــتر و معنادار دانشــجویان فراهم می آورد. دور شدن 
برگزاری چنین همایش هایی در دانشگاه ها، به زمینه های فعالیت انجمن های 
علمی به ویژه انجمن جامعه شناســی در دو، سه سال اخیر در دانشکده علوم 
اجتماعی دانشــگاه تهران بازمی گردد که در مقایســه با گذشته بسیار محدود 
شده و امکان برگزاری نشســت های انجمن در آن دانشکده از بین رفته است. 
امید داشته باشــیم تا یکی از نتایج این همایش، فراهم شــدن امکان برگزاری 
نشســت های علمی انجمن جامعه شناسی در دانشگاه تهران، مانند گذشته و 

بدون مداخلات و ملاحظات خاص فراهم آید.
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تغییرات مشهود
نگاهی به همایش پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران

تــا آخر هفته بــارش برف و باران ادامه خواهد داشــت. 
بارش برف در روســتاهای کویر کاشــان به ٦۰ سانتی متر 
رسیده اســت و ظرف امروز و فردا میزان دمای همدان و 
اردبیل به منفی ۱۱ و منفی ۱۰ درجه ســانتی گراد کاهش 
می یابــد. در تهــران نیــز قرار اســت بیش از ۴۰ گشــت 
فوریت هــای خدمات اجتماعی، بی خانمان ها را به مراکز 

حمایتی شهرداری منتقل کنند.

سانت60 

بــا کاهش دمای هوا، میزان مصــرف گاز افزایش یافته و 
نگرانی بابت قطعی گاز بیشتر شده است. درخواست شده 
تا مــردم در مصرف گاز صرفه جویی کنند. طبق اطلاعات 
ارائه شده، میزان مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری به 
۶۶۵ میلیون مترمکعب رســیده و پیش بینی می شود به 

۶۸۰ میلیون مترمکعب نیز برسد.
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چند روزی است بسیاری در شــبکه های اجتماعی 
بــه اتفاقی که در حال وقوع اســت، با شــک و تردید 
می نگرنــد. برخــی بــه تدریــج متوجه شــده اند که 
افغانســتانی ها می توانند تنها با پرداخت صد میلیون 
تومان، ایرانی شــوند. البتــه این لفظ «ایرانی» شــدن 
چندان صحیح نیســت، اما توانســته بسیاری را آشفته 
کند. دیروز روزنامه جمهوری اســلامی ابهاماتی را در 
ایــن زمینه مطرح کرد و چندی پیش نیز تابناک از صف 
طولانی افاغنه برای سپردن صد میلیون تومان در بانک 

گزارش تصویری منتشر کرد.
۲۰ قسط ۵ میلیونی

به گزارش چند روز پیــش تابناک، ویدئویی از صف 
طولانی افاغنــه در فضای مجازی و برخی رســانه ها 
منتشــر شــده که به گفته این رســانه ها برای دریافت 
ســپرده اقامت ایران اســت. افغانی ها بــرای دریافت 
دفترچه اقامت و مزایایش، باید یک سپرده صد میلیونی 
در بانک بگذارند که ظاهرا ایــن رقم قابلیت تبدیل به 
اقســاط ۲۰ ماهه پنــج  میلیونــی تومانــی دارد. هنوز 
مســئولان دربــاره امکاناتی که قرار اســت با دفترچه 
اقامــت در اختیار افاغنــه بدهند، توضیحــات کاملی

ارائه نداده اند.
مبلغ اندک

یادمان نمی رود که چند ســال پیش اعلام شــد که 
برای دریافــت اقامت در ایران، افراد خارجی باید مبلغ 
۲۵۰ هــزار دلار ارائه می کردند؛ تصمیمی که حتی یک 
نفر هم از آن استقبال نکرد. حالا و بعد از چند سال آن 
مبلغ تبدیل به صد میلیون ناقابل شــده است. یعنی با 
دلار ۵۸ هــزار تومانی بــازار آزاد، کمتر از دو هزار دلار 
می تــوان داد تا اقامت دریافت کــرد. البته این مبلغ را 
می توان در ۲۰ قســط پرداخت کرد و هــر ماه کمتر از 

صد دلار داد.
مســئولان با این تصمیم یک خوشامدگویی پرشور 
بیان کرده اند و برای افغانســتانی ها فــرش قرمز پهن 
کرده انــد؛ چون بــه نظر می رســد این تصمیــم برای 

مهاجــران افغــان اتخاذ شــده اســت و فقــط اتباع 
افغانســتانی از آن اســتفاده می کنند نه دیگران. نکته 
دیگــر درباره ایــن تصمیم، مقــدار انــدک دریافتی و 
حتی قســطی کردن آن اســت. جالب تــر اینکه برخی 
رســانه های خارج از کشــور اعتراض افغانستانی های 
داخــل ایران را منعکس کردند. آنــان این مبلغ را زیاد 
می داننــد و می گویند درحال حاضــر نداریم تا بدهیم. 
درحالی که مبلغ صد میلیون تومان برای هر نفر آن هم 
به صورت قســطی خیلی در دســترس به نظر می رسد 
و معلوم نیســت بــا چه هــدف اقتصــادی ای اتخاذ 

شده است.
ایرانیان میهمان نوار نیستند؟

یکــی از ســؤال هایی که مــدام مطرح می شــود، 
ماجرای میزان اســتقبال ایرانی ها از افغانســتانی های 
مهاجر اســت. بســیاری از این افراد بدون هیچ گواهی 
هویتی وارد ایران می شــوند و از طرفــی ایران میزبان 

بخش زیادی از مهاجران این کشور است.
هرچند وزیر خارجه این کشــور حدود یک ماه پیش 
اعلام کرد بهتر اســت مهاجران به افغانستان بازگردند 
اما باز هم افغانستانی ها در گوشه وکنار جهان آواره اند. 
در ایــن میان نحــوه رابطه مــردم ایــران و مهاجران 
جای ســؤالاتی را پدیــد می آورد. اگر بــه اظهارنظرها 
و نوشــته های پای این خبر در شــبکه های اجتماعی، 
کانال هــا و خبرگزاری ها مراجعــه و آن را مرور کنیم، 
عدم رضایت موج می زند؛ از اینکه مسئولان اقدامی در 
قبال مهاجرت نخبگان و بهبود شرایط نکرده اند و حالا 
میزبان اتباع افغان هســتند؛ اینکــه حتی بلیت قطار و 
اتوبوس برای استان های شرقی پیدا نمی شود؛ اینکه هر 
روز بر تعداد نوزادان متولد شده افغان در ایران اضافه 
می شود. اما واقعیت این است که ایرانی ها در سال های 
گذشته میزبانان خوبی برای همسایه شرقی کشورشان 
بودند. تعداد زیــادی انجمن و نهاد خیریه برای بهبود 
شــرایط و نحــوه زندگی  آنها شــکل گرفتــه و هر  روز 

تلاش می کنند.

فاطمه کریمخان

حسین نوری نیا

شبکه خوانی

کدام اتباع ایرانی می شوند؟


